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کتاب البیع
جلسه 96 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

روایت عمار ساباط ادامه بررس

ملاحظه فرمودید که در روایت عمار ساباط، اگر ما سؤال و جواب اول را ملاحظه کنیم، حق با محقق خوئ(قده) است، اما
اگر سؤال و جواب دوم را ملاحظه کنیم، حق با صاحب حدائق(ره) است. در نتیجه ممن است بوییم هردو مطلب در این

روایت مطرح شده؛ یعن مطلب اول در این روایت این است که خود زوج نمتواند شاهد بر عقد باشد، مطلب دوم این است که
خود زوج نمتواند متولّ طرفین عقد باشد. جمع بین این دو هم که مانع ندارد. بوییم این روایت هردو مطلب را بیان مکند و

ظاهرش هم همین است. در روایت دو سؤال و جواب است؛ سؤال و جواب اول، مسأله شهادت را مطرح مکند، سؤال و
جواب دوم، مسأله تولّ طرفین عقد را مطرح مکند. حالا اگر سؤال و جواب اول را حمل بر تقیه کردیم، یا گفتیم که أصلا در

عقد ازدواج، شهادت شاهد را لازم نمدانیم و امام(ع) که فرموده زوج نمتواند شاهد باشد، چون خود اهل سنت هم این نظر را
دارند که زوج نمتواند شاهد باشد، اگر قسمت اول روایت را حمل بر تقیه کردیم، قسمت دوم روایت به قوت خودش باق است.

ما روایات داریم که مثلا صدر روایت محمول بر تقیه است، اما ذیل آن غیر تقیهای است، یا بالعس. اگر ی قسمت روایت
حمل بر تقیه شود، این ملازمهای ندارد که کل روایت را بطور کل حمل بر تقیه کنیم و آن را کنار بذاریم.

نتیجه بررس روایت

پس ما به این نتیجه رسیدیم که این روایت، بر هر دو مطلب دلالت دارد، و منافات هم بین این دو مطلب نیست، دو موضوع
است. حال آیا مثل صاحب حدائق(ره) فتوا به منع دهیم و بوییم در این روایت تول طرف العقد ممنوع است، پس ما هم بوییم

در خصوص عقد ناح ممنوع است؟ اینجا نتهای که وجود دارد این است که کثیری از فقها از این روایت اعراض کردهاند.
یعن ما وقت کلمات فقها را مبینیم، فقها بر طبق این روایت فتوا ندادهاند، فقط صاحب حدائق(ره) بر طبق این روایت فتوا داده

است. بله، شیخ طوس(ره) و تابعین ایشان نیز قایل به منع هستند، اینها هم مگویند که ی نفر نمتواند عهدهدار طرفین عقد
شود، اما نه به استناد به این روایت است.

بنابراین؛ متوانیم بوییم بعید نیست که از این روایت اعراض شده باشد. لذا مگوییم بطور کل روایت را باید کنار بذاریم.
بله، اگر کس بوید شیخ(ره) و تابعین ایشان مثل صاحب حدائق(ره) به این روایت استناد کردهاند، دیر إعراض فقها هم از این

روایت مشل است. ول در همین اندازه که ما وقت کلمات فقها را بررس مکنیم، کثیری از فقها أصلا متعرض این روایت
نشدهاند، و این به این معناست که از آن اعراض کردهاند. چون روایت در مرأی و منظرشان بوده، وقت متعرض نمشوند و

وییم تولل این است که بشود. مشل حل مکنند، علامت إعراض است. حالا اگر اعراض را قبول کردیم، مشاستدلال نم
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طرفین عقد، همین تغایر اعتباری کاف است و اینجا هم تغایر اعتباری وجود دارد. دقت کنید؛ حالا اگر باز اعراض را إحراز
نردیم و گفتیم معلوم نیست که فقها از این روایت اعراض کرده باشند و اگر اعراض کرده بودند، مثل صاحب حدائق(ره) تفطن

به این مطلب پیدا مکرد، بالاخره ش داریم که آیا از این روایت اعراض شده یا نشده، اینجا نوبت به احتیاط مرسد، باید
احتیاط کنیم. پس اگر گفتیم إعراض مسلّم است، این روایت کنار مرود. روایت که کنار رفت، باید بوییم این تول طرفین عقد

مانع ندارد. 

دلیل بر احتیاط استحباب در مقام

محقق خوئ(ره) احتیاط مستحب کرده و فرموده است در عقد ناح در جای که زن به مرد وکالت مدهد، احتیاط مستحب آن
است که دیری عهدهدار اجرای صیغه باشد و خود زوج نباشد. از کلام امام(رض) اگر احتیاط استحباب را استفاده کنیم،

ایشان هم همین نظر را نسبت به عقد منقطع فرمودهاند. حالا اگر کس این روایت را بطور کل کنار گذاشت، چه وجه برای
احتیاط استحباب وجود دارد؟

لحگوییم «اه مهم نیست. مثل این برای احتیاط استحباب مجال ندارد، از نظر فن کردیم هیچ روایتل ما فرض ماگر از او
اله البيع»، هیچ دلیل نداریم که صیغهی بیع را با صدای بلند بخوانید، ی فقیه بوید احتیاط مستحب این است که با صدای
بلند بخوانید. وقت ما این روایت را طبق فرمایش محقق خوئ(ره) که خود ایشان قایل به تقیه هستند، اگر گفتیم تقیةً صادر شده

یا گفتیم از آن اعراض شده است، باید آن را کنار گذاشت، حال باید دید چه وجه برای احتیاط استحباب داریم؟ ممن است
بوییم اینها مگویند بله، ما مگوییم تقیهای صادر شده، اما احتمال هم دارد تقیه نباشد. بوییم این روایت ایجاد احتمال

مکند. گاه اوقات ی خبر ضعیف است، و لو ضعیف، قابل عمل نیست، اما منشأ احتیاط مشود. ی خبری است که قابل
عمل نیست، اما منشأ احتیاط مشود. آیا اینجا هم همینطور بوییم؟ بوییم گرچه این روایت، تقیهای صادر شده یا مورد

اعراض قرار گرفته، اما بالاخره نمتوانیم آن را کأن لم ین حساب کنیم. در کلام بالاخره ی روایت هست، بخاطر وجود این
است و لو کس این است که روایت است. پس وجه احتیاط مستحب شویم، این حرف درست روایت، قائل به احتیاط مستحب

حمل بر تقیه مکند، و لو از آن اعراض هم شده است، اما بالاخره این روایت صادر شده و موثقه است، محل برای احتیاط
هست. 

وجه تخصیص احتیاط استحباب به عقد منقطع در کلام امام(ره)

اما نتهی دوم این است که امام(رض) «منقطع» را از کجا آوردهاند؟ امام(ره) فرمود که اگر در عقد منقطع، زن به مردی گفت
من را برای خودت عقد موقت کن، مرد در اینجا خودش نمتواند متول طرفین عقد شود. آیا ما متوانیم بوییم چون در این
روایت، عمار ساباط سؤال کرد که «جعلت فداک و إن کانت أیما»؛ گرچه این زن أیم باشد، بعد هم دارد «فتره أن یعلم بها

اهلبیتها»، ما دیروز گفتیم أیم یعن زن که شوهرش را از دست داده است، در روایت دارد که زن مخواهد ازدواج کند و
نمخواهد خانوادهاش بدانند، اینه نمخواهد اهلبیتش بدانند، در ناح موقت معنا دارد، و إلا در ناح دائم که نمشود اهلبیتش

نداند. ی زن که مخواهد دائما همسر ی مرد باشد، بالاخره همه متوجه مشوند. پس این در عقد موقت است. به نظر
مرسد اگر هم کس در کلمه «أیم» آن معنای ما را نپذیرد، واقعش هم این است که کلمه «أیم» ظهور در این معنا ندارد، اما
«فتره أن یعلم بها اهل بیتها»، این ظهور در همین ناح منقطع دارد. یعن سؤال از ابتدا در مورد عقد منقطع بوده. لذا اینه

امام(ره) در اینجا در خصوص عقد منقطع احتیاط مستحب کردند، وجهش این تعبیر است.
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نتیجه بحث تا اینجا

تا اینجا سه دلیل برای عدم جواز تولّ طرف العقد خواندیم، که در هر سه دلیل مناقشه کردیم. نتهای که در ابتدای مسأله اشاره
کردم، که أصلا اگر کس بوید که ما در عقد، ایجاب و قبول مخواهیم، چه دلیل داریم بر اینه این موجب و قابل، باید تعدّد

خارج داشته باشد؟ مگوییم دلیل نداریم. خود همین که ما دلیل نداریم بر اینه تعدد خارج لازم است، و خود همین که تغایر
اعتباری کاف است، این بهترین دلیل است بر اینه خواندن اینونه عقد، مانع ندارد، که ی نفر عهدهدار طرفین عقد باشد،

مخصوصا با توجه به اینه در بین عقلا هم رایج هست. در بین عقلا ی نفر که وکیل از طرف مرد است، از طرف زن هم وکیل
مشود. در بین عقلا در بیع، شراء و ناح این کار رایج است. لذا تولّ طرف العقد اشال ندارد. و عرض کردیم که اگر از این

روایت اعراض شده باشد، احتیاط استحباب است، اما اگر از روایت اعراض نشده باشد، باید احتیاط وجوب کرد.

بررس اعراض از روایت

این روایت را باید ی مقدار بررس کرد که آیا واقعا اعراض مشهور محرز هست یا محرز نیست؟ این مقدار که من کتب فقها را
دیدم، غالب آنها متعرض این روایت نشدهاند و گویا اعراض هم کردهاند. بله، شیخ(ره) فتوای به منع داده است، جماعت هم به

تبع شیخ(ره) فتوا دادهاند. محقق نراق(ره) فتوا به منع داده است، صاحب حدائق(ره) فتوا داده است. اینها ی مقدار إعراض و
إحراز آن را مشل مکند. در این روایت صدرا و ذیلا و سندا دقت کنید. واقعا فقه الحدیث بسیار مهم است. یعن ی از ارکان

مهم فقاهت؛ «فقه الحدیث» است، و ی از نقاط افتراق بین متب قم و متب نجف این است که ارکان فقه قم، مثل مرحوم
حائری(ره)، مرحوم بروجردی(ره)، مرحوم امام(رض) و شاگردان اینها، در فقه الحدیث بسیار از ارکان نجف قویتر هستند، یعن

محقق نائین(ره) و محقق اصفهان(ره) و محقق خوئ(ره) خیل وارد میدان فقه الحدیث نمشوند، اما متب قم از این جهت
دهند. با همین فقه الحدیث روایات تعارض را حلراحت انجام م ها حل تعارض را خیلقویتر هستند. لذا در فقه، قم خیل

مکنند. اما آنجا خیل زود منجر به تعارض مشود و تساقط مکند و سراغ قواعد اصول مروند.

تعلیق در بیع

در مسأله12 بحث این است که آیا در بیع، تعلیق ممن است یا خیر؟ ابتدا ماسب شیخ(ره) را ملاحظه کنید، که شیخ(ره) در
بحث تعلیق چه گفته است. بعد حواش ماسب را هم ببینید. کلام مرحوم امام(ره) را ببینید، کلام محقق خوئ(ره) را ببینید.

بحثهای مفصل در بحث تعلیق داریم. این بحث تعلیق هم بحث بسیار مهم است و ی از کارهای که باید انجام دهید این است
که فتاوای فقها را ببینید.

و صل اله عل سیدنا محمد و اله اجمعین.


